
 

  2صفحه 

  : درس دوم

ها،  ي به جا از اين نشانه استفاده. استفاده كنيم!) ؟ « » : ؛ . ، (هاي نگارشي  در هنگام نگارش يك متن بايد از نشانه

هاي نگارش  در زير كاربرد برخي از نشانه. شود چنين كمك به فهم بهتر جملات مي تر خواندن متن و هم موجب راحت

  . بينيم را مي

  . كنيم جملات به جز جملات پرسشي و تعجبي از نقطه استفاده ميي  در پايان همه ( . ):منطقه 

آوريم،  چنين وقتي موارد خاصي را پشت سر هم مي هم. كنيم براي ايجاد مكث از ويرگول استفاده مي ):، ( ويرگول 

  . يد شدهاي آينده با آن آشنا خواه ويرگول كاربردهاي ديگري نيز دارد كه در سال. گذاريم ها ويرگول مي بين آن

هايي كه  چنين مقابل واژه هم. گذاريم خواهيم سخني را از كسي نقل كنيم قبل از آن دو نقطه مي وقتي مي ( : ):دو نقطه 

  . گذاريم ها را معنا كنيم نيز دو نقطه مي خواهيم آن مي

  . كنيم در پايان جملات پرسشي از علامت سؤال استفاده مي ):؟ ( علامت سؤال 

  . كنيم در پايان جملات تعجبي از علامت تعجب استفاده مي ): ( !علامت تعجب 

چنين  هم. دهيم خواهيم سخني را به طور مستقيم از كسي نقل كنيم، آن را بين دو گيومه قرار مي وقتي مي ):« » ( گيومه 

  . دهيم اسامي، عناوين و اصطلاحات علمي يا فنّي را براي بار اول درون گيومه قرار مي

  : مثال

  . ي نگارشي مناسب قرار دهيد ر جاهاي نشانهد

  زيبايي و دانايي را چه كسي در پرستوهاي كوچك نهاده است  اين همه شگفتي ) الف

  . باقي بمانند طور كه هستند  ها همان بگذار اين  پاييز با خود گفت ) ب

  : پاسخ

  .زيبايي و دانايي را چه كسي در پرستوهاي كوچك نهاده است ،اين همه شگفتي) الف

  .»باقي بمانند ،طور كه هستند ها همان بگذار اين« :پاييز با خود گفت) ب

   



 

 3صفحه 

  : مثال

  هاي زير مشخص كنيد كه چه كسي از سفر برگشته است؟ در هر كدام از جمله

  . ............ پدر علي از سفر برگشت) الف

  . ............ ر برگشتپدر، علي از سف) ب

  : پاسخ

  علي) ب  پدر علي ) الف

  : مثال

  در كدام جمله فرد زنداني بخشيده شده است؟

  .بخشايش، لازم نيست اعدامش كنيد) الف

  .  بخشايش لازم نيست، اعدامش كنيد) ب

  : پاسخ

  . رساند هاي نگارشي را مي اين مثال و مثال قبل اهميت استفاده از نشانه) الف

  :مهم املاييكلمات 

اي  نشين ـ سال گذشته ـ تخم گذاشتن ـ شكار حشرات ـ راه و رسم زندگي ـ آغاز پاييز ـ كمياب ـ عده لطيف و دل

  يابي  ديگر ـ عقاب و قرقي ـ قدرت راه

  . هايش باشد يعني هميشه كسي يا چيزي هست كه بالاتر از آدم و داشته» دست بالاي دست بسيار است«المثل  ضرب

گاه براي انجام كاري دير نيست و هر لحظه  يعني هيچ» .ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است«المثل  ضرب

  . توان اقدام كرد مي

هاي  ما را به سحرخيزي تشويق كرده است و اشاره به اين دارد كه انسان» سحرخيز باش تا كامروا باشي«المثل  ضرب

  . ترند سحرخيز در كارهايشان موفق

هاي خود را كم و سطح پايين درنظر  رود كه ما داشته در مواردي به كار مي» .مرغ همسايه غاز است«المثل  ضرب

  . دانيم چيز اگر در نزد ديگران باشد آن را بالا يا برتر مي گيريم و همان مي



 

 4صفحه 

  : مثال

  . المثل مربوط به آن را نيز بنويسيد حكايت زير را بخوانيد و ضرب

فروشان انواع مختلف كفش وجـود داشـت    در بازار كفش. براي خريد كفش نو به شهر رفت روزي ملّا نصرالدين

  . خواهد انتخاب كند توانست هر كدام را كه مي كه او مي

او . تري بـراي خريـد كفـش داشـته باشـد      فروشنده حتّي چند جفت هم از انبار آورد تا ملانصرالدين آزادي بيش

تر از ده جفت كفش اطراف ملّا چيده شده  بيش. كدام را دوست نداشت ما هيچها را امتحان  كرد، ا يكي كفش يكي

  . داد ي هر چه تمام به كار خود ادامه مي بود و فروشنده با صبر و حوصله

هـا را پوشـيد، ديـد     آن. شد كه ناگهان متوجه يك كفش زيبـا شـد   ملّانصرالدين داشت از خريدن كفش نااميد مي

بـالأخره تصـميم خـود را    . چند قدمي در مغازه راه رفت و احسـاس رضـايت كـرد   . تندي پايش هس ها اندازه كفش

  . ها را بخرد دانست كه بايد اين كفش مي. گرفت

  قيمت اين يك جفت كفش چقدر است؟: از فروشنده پرسيد

  . ها قيمتي ندارند اين كفش: فروشنده جواب داد

  كني؟ طور چنين چيزي ممكن است، مرا مسخره مي چه: ملّا گفت

هاي خودت است كه هنگام وارد شدن به مغـازه   ها واقعاً قيمتي ندارند، چون كفش ابداً، اين كفش: فروشنده گفت

  . به پا داشتي

  : ....................................   المثل ضرب

  : پاسخ

  . مرغ همسايه غاز است

   . باشد مي» ژوبرِت) سميه(كلر «ي خانم  نوشته« »وجو در جست«متن : نكته


